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مهریه باید معلوم باشد

عاطفه خلفی

مــاده 1079 قانــون مدنــی 
چنیــن مــی گوید کــه »مهر 
بایــد بین طرفیــن تا حدی 
که رفع جهالت آنها بشــود 

معلوم باشد.«
قانــون مدنی بنا بر اصل بر ذمــه  زوج بودن مهریه 
و ضرورتــی که بر پرداخت بهنــگام آن دارد به یکی 
دیگر از شــروط و شــرایط ضروری بــرای مورد قبول 
بودن چیزی که به عنوان مهریه قرار داده می شــود 
ایــن مــاده را تعییــن و تصریح مــی کنــد و از این رو 
ضرورت روشن و به‌دور از ابهام بودن مهر را عنوان 
یکی از لوازم قابل ادا بودن مهریه، مبنی بر شــفاف 
بــودن آن به حدی که رفع جهالت از آن بشــود قرار 
داده اســت. بنابر این ماده قــرار دادن مال مجهول 
و مبهــم به عنوان مهریه صحیح نیســت همچنین 
گنجانــدن چیزی و موردی که ســبب ابهــام در مهر 
شــود و به شرایطی منتج شود که در صورت بررسی 
آن قابل رفع جهالت نباشــد این ســبب خدشــه بر 
مهریــه می شــود. پس ایــن موضوع بــه عنوان یک 
ضرورت باید در تعیین مهریه مد نظر قرار گیرد که 
مــوارد و موضوع هایی که طرفیــن به عنوان مهریه 
بر ســر آن بــه توافق می رســند و مقرر می شــود در 
مهریه گنجانده شــود باید روشــن و معلوم )در حد 
قابل رفع جهالت( باشــند. از ایــن رو مهریه و مالی 
کــه به عنــوان مهر قرار داده می شــود اعــم از اینکه 
مادی یا معنوی باشــد هم باید مشخص و معین و 
تصریح شده و معلوم باشد تا در کنار سایر شروطی 
که مهریه باید داشته باشد )در مجموع مالی که به 
عنــوان مهر قرار داده می شــود باید مجموعه ای از 
شــرایط را دارا باشــد از جملــه اینکــه دارای ارزش 
مالی و اقتصادی باشد؛ مشخص و معلوم و  معین 
و تصریح شده باشد  یا اینکه دارای منفعت عقلایی 
و مشــروع باشــد و ... کــه در این ماده صرفــاً یکی از 
شرایط مهریه مورد بحث است که در طول چندین 
ماده  قانون مدنی که مربوط به مهریه اســت مورد 
بحث قرار گرفته اند. پس شــرط مشخص و معین 
بودن مهریه که موضوع این ماده است در کنار سایر 
شــرایط ضروری برشمرده شــده توسط قانون برای 
مهریه قرار می گیرد نه اینکه صرفا همین شرایط را 
اگر مهریه داشته باشد کافی است. بدین منظور باید 
موضوع این ماده در امتداد سلســله شرایط و موارد 
لازم درخصــوص مهریه مورد بررســی قرار گرفته و 
خواننده محترم باید به عنوان جزئی از مجموعه‌ای 
از شــرایط لازم برای مهریه این بخش را پیوســته به 
بخش‌هــای قبلی و بعدی این ســتون مــورد مداقه 
قــرار دهد.( پس یکی از شــرایط مهــم درخصوص 
مهرالمسی مشــخص و معین بودن آن تا حد رفع 
جهل بین طرفین است تا به اتکای آن حداقل‌های 
ضــرورت در راســتای عملیاتی و قابــل ادا بودن آن 
به طور شــفاف و علنی محرز باشــد. مهرالمسی به 
مهریه‌ای گفته می شــود که مــورد رضایت طرفین 
زن و شــوهر قــرار گرفته و پیش از جاری شــدن عقد 
نــکاح، طرفیــن درخصــوص جزئیــات و مقــدار و 
مشروح آن به توافق رسیده و آن را به عنوان مهریه 
تعیین کرده باشند و در عقد نکاح به قید جزئیات و 
مشروح آن ذکر و تصریح می شود. پس بنا بر ماده 
1079 قانــون مدنی یکی از ضــرورت های قانون در 
خصوص مهریه مشخص و معلوم بودن آن است 
و گنجاندن هر شکل از ابهام در مهریه ممنوع است 
و مشخص و معین و معلوم بودن مهریه در تمامی 
ارکان آن بایــد رعایــت و لحــاظ شــود منتهــا میزان 
ضرورت مشــخص و معلوم بودن آن، همان است 
کــه در مــاده مطرح شــده و عبارت اســت از اینکه تا 
حدی معلوم باید باشد که رفع جهالت آنها بشود.

ثنا دختر جوانی اســت کــه می‌گوید به تازگی 
درســش را تمــام کــرده و مهیــای بــازار کار 
است. مشــتاق کار و به دســت آوردن درآمد 
اســت و دلــش می‌خواهد از درســی که وقت 
و انرژیــش را برای آن گذاشــته اســتفاده کند 
امــا روزگار بــه ایــن راحتی‌هــا هــم بــا او کنار 
نیامده است. او داستان زندگیش را این‌گونه 
روایــت می‌کند: وقتی دبیرســتانم بــه اتمام 
رســید همــه هــم و غــم خانــواده کوچک ما 
معطــوف قبولــی مــن در کنکور شــد، خودم 
دانش‌آمــوز درس‌خوانی بــودم اما به قدری 
رقابت در کنکور ســنگین و نفســگیر است که 
واقعاً خانواده‌ها برای موفقیت بچه‌هایشان 
کننــد.  هزینــه  توانشــان  از  بیــش  مجبورنــد 
خانــواده من هــم فشــار دو ســاله‌ای را برای 
موفقیت من در رشته پزشکی سرمایه‌گذاری 
کــرد. ســال کنکــور در یکــی از دانشــگاه‌های 
معتبر تهران رشته پزشکی پذیرفته شدم. با 
هزار ذوق و شــوق خودم را در هیأت پزشکی 
می‌دیــدم کــه همیشــه آرزویــش را داشــتم. 
بارهــا اســم و فامیل خــودم را می‌نوشــتم با 
پســوند دکتــر تا ببینــم که دکتــر با نــام و نام 
خانوادگــی‌ام می‌آیــد یــا نه. روزهای ســخت 
درس خوانــدن در رشــته نفســگیر پزشــکی 
آغاز شــد. روز و شــب درس خواندم و موفق 
بــودم. بــا امیــر حســین در همیــن روزهــای 
شلوغ دانشگاه آشــنا شدم. او هم دانشجوی 
پزشــکی و یک ســال جلوتر از من بود. خیلی 
زود این آشــنایی منجر به ازدواج شــد. باورم 
نمی‌شــد کــه چطــور در فاصلــه چنــد مــاه و 
بیــن آن همه شــلوغی درس کارم به ازدواج 
رســیده باشــد. امیر حســین کمــی متعصب 
بود و مدام من را کنترل می‌کرد. کشیک‌های 

مراجعــه کردیــم؛ دو راه حــل را پیــش پایــم 
می‌گذاشــتند یا تحمل کنم تا شــاید در آینده 
بــا تراپــی حال امیر حســین بهتر شــود یا از او 
جــدا شــوم و راه خــودم را بروم. امیرحســین 
اعتقــادی به تراپی نداشــت و معتقــد بود که 
مــن می‌خواهــم ذهنــش را از بی‌بنــد و باری 
خودم منحــرف کنم. تحمل این حرف برایم 
ســنگین بود و از طرفی نمی‌خواستم بچه‌ای 
را وارد فضــای ناســالم روابط خودم و او کنم. 

چاره را در طلاق و جدایی دیدم.
مــن شــرط ضمــن  اینکــه  دلیــل  بــه  دادگاه 
عقدی نداشــتم اینکه همســرم مخالف کار و 
فعالیت‌های من باشــد را موجه می‌دانســت 
امــا بــر پایــه قرائــن و اینکــه مــا در دانشــگاه 
بــا هــم آشــنا شــده بودیــم و اینکه اگر کســی 
پزشــکی می‌خواند نشــانه این خواهد بود که 
می‌خواهد در رشــته پزشــکی فعالیــت کند را 
برای من حقی مورد تأکید قانون می‌دانست. 

بیمارســتان که شــروع شــد اول ماجرای غم 
انگیــز زندگی من بود. هر کشــیک را با جنگ 
و دعوا می‌رفتم و اصلًا تمرکز کاری نداشتم. 
هر شــب چندین بار تمــاس می‌گرفت و این 
مســأله آزارم می‌داد. در دانشــگاه هم مدام 
پاپی‌ام می‌شد. رفتارش به گونه‌ای مضحک 
بود که همکلاســی‌هایم دستم می‌انداختند. 
روزهایــی می‌شــد کــه از شــوخی اطرافیان با 
رفتارهای امیر حسین اشک می‌ریختم. سال 
پایانــی دوره عمومــی بود و فشــار امتحان‌ها 
که امیرحســین اصرار و پافشــاری داشــت که 
بچه‌دار شــویم. می‌دانستم مسأله بچه را در 
ایــن مقطــع زمانی مطــرح کرده بــود که من 
هوس گذراندن طرح به ســرم نزند. تا جایی 
که می‌شد مقاومت کردم. تهدید می‌کرد که 
اجازه درس خوانــدن و کار کردنم را نخواهد 
می‌کــردم  ســرزنش  را  خــودم  مرتــب  داد. 
کــه چطــور متوجه ایــن رفتــار بیمارگونه‌اش 
نشــده بودم. جهنمــی برایم ســاخته بود که 
نمی‌توانم تصــورش کنم. مادر امیرحســین 
در جوانی به پدرش خیانت کرده بود همین 
مســأله سبب بروز مشــکلات روحی در ذهن 
او شــده بــود. اوایــل ازدواج ایــن اختــال به 
شــکل علاقه زیــاد و بیمارگونه خود را نشــان 
می‌دهــد ولــی کــم کــم آن چهــره خشــن و 
گزنــده‌اش را نشــان می‌دهد. شــرایط برایم 
غیــر قابــل تحمــل شــده بــود. موضــوع را با 
پدرم در میان گذاشتم و از او خواستم کمکم 
کند. امیرحســین روابط خوبــی با همکاران و 
دوســتان و آشــنایان داشــت اما یک ســام و 
علیــک معمولی از طرف من تمام سیســتم 
عصبیش را مختل می‌کرد. دلم می‌خواست 
از چیــزی کــه وقت و انرژیــم را برایش هزینه 
کــرده بودم اســتفاده کنــم ولی بــا این وضع 
نمی‌شد. بارها و بارها به مشاور و روانشناس 

از منظر قوانین ایران تنها 
دارنده حق طلاق، مرد 
است که توسط خود او یا نماینده 
قانونی‌اش واقع می‌شود. هر چند 
قانونگذار با وضع برخی از قوانین 
این حق انحصاری مرد را در جهت 
حفظ حقوق زنان، کنترل کرده است؛ 
از جمله اینکه مرد در هر شرایطی 
بخواهد همسر خود را طلاق دهد 
باید به دادگاه مراجعه کرده و 
گواهی عدم امکان سازش اخذ کند. 
یا اینکه با لحاظ کردن شروط ضمن 
عقد و تخلف مرد از آن شرایط، زن 
وکیل و وکیل در توکیل قرار می‌گیرد 
تا خود را مطلقه سازد

ثنا که هیچ یک از شروط ضمن عقد را امضا 
نکرده به پایان سال‌های عشق و اعتماد در 

زندگی مشترک رسیده است
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